
 

 

 

 

 

 

 0*معنای زندگی در مسیحیت
 

 **کوئین. فیلیپ ل نوشتۀ

 ***تبارهدایت علوی  ترجمۀ

 چکیده

 سـپس  و کندمی تقسیم است، اول معنای دو میان جمع که کامل، و شناختیغایت شناختی،ارزش به را معنا ابتدا نویسنده

 خـود  الگـوی  را مسـین  کـه  اول گروه زندگی گویدمی او کنندگانتحسین و مسین از تقلیدکنندگان میان نهادن تمایز با

 این از برخی چون اما دارد، شناختیغایت معنای دهند، شکل او زندگی شبیه را خود زندگی کوشندمی و دهندمی قرار

 خواهـد  کامـل  معنـای  نتیجه، در و شناختیارزش معنای صورتی در فق  آنان زندگی ندارند خوبی زندگی دنیا در افراد

 اسـت  رستگاری تاریخ انسان زندگی تاریخ مسیحیت نظر از دیگر، سوی از. باشد داشته وجود اخروی حیات که داشت

 ناختیش ـغایـت  معنـای  خود زندگی به توانندمی انسان رستگاری برای خدا اهداف با خود کردن هماهنگ با مسیحیان و

 و کنـد مـی  رد اسـت  معنـا  و اهمیـت  فاقـد  هاانسان زندگی عینی دیدگاه از که را نیگل نظر این پایان، در نویسنده. بدهند

 در نبایـد  امـا  اسـت،  مهـم  هـا انسـان  زندگی دیدگاه این از و خداست دیدگاه عینی دیدگاه مسیحیت در که است معتقد

 همچنـین . اسـت  مهـم  چیـز  تنهـا  یـا  چیـز  تـرین مهـم  بشـریت  خـدا  دگاهدی ـ از گویی که طوری به کرد مبالغه آن اهمیت

-جهـان  و ادیـان  سـخنان  معنـا  ایـن  دانستن کامل با و کنند مبالغه مسیحیت در زندگی معنای خصوص در نباید مسیحیان

 .بگیرند نادیدهمعنای زندگی  ۀزمین در را دیگر هایبینی

 
 

 

 

 

 



 1041، بهار و تابستان 6دوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال چهارم، شماره /  11

 

یـد قـرار   لسفی از معنـای زنـدگی مـورد ترد   در دوران شکوفایی پوزیتیویسم منطقی، بحث ف

گونه بیان شد که حاملان معنـا  چند بار شنیدم دلیل این تردید این تر بودم وقتی جوان. گرفت

از ایـن رو  . امـا زنـدگی بشـری چیـز زبـانی نیسـت       یا سخن هستند، چیزهای زبانی مانند متن

بنـابراین پرسـیدن از معنـای    . ای اسـت  نسبت دادن معنا به زندگی بشری متضمن اشتباه مقوله

 .پرسش استزندگی بشری، پرسیدن یک شبه

کننـده باشـد   در دورۀ پساپوزیتیویستی و پسامدرنِ خود ما، این استدلال برای اینکـه قـانع  

تـوان بـا وضـوح و دقـت     مـی . زده و مزخرف به نظر برسـد  ممکن است بیش از اندازه شتاب

دو . تواند داشته باشـد، تعریـف کـرد    دگی بشری مینسبتاً خوبی چند مفهوم از معنا را، که زن

... . اهمیت خاصـی دارنـد   های دینی به معنای زندگی تا از چنین تعاریفی در بحث از دیدگاه

 :آنها عبارتند از

ارزش ذاتـی مثبـت   ( 0)مثبت دارد اگر و فق  اگر  0شناختیزندگی بشری معنای ارزش(   ام)

 کند روی هم رفته خوب باشد؛ و را اداره می برای شخصی که آن( 7)داشته باشد و 

اهدافی داشته باشـد  ( 0)مثبت دارد اگر و فق  اگر  7شناختیزندگی بشری معنای غایت(  غم)

ایـن  ( 7)یـافتنی بدانـد،    که شخصی که آن زندگی را دارد، آنها را غیرسـطحی و دسـت  

باشد که به سوی  زندگی همچنین شامل اعمالی( 0)اهداف ارزش مثبت داشته باشند، و 

 .گیری کرده باشند و با شور و شوق انجام شوند یابی به این اهداف جهت دست

شـناختی و  کـنم معنـای ارزش   دانم چگونه این مطلب را ثابت کنم اما فکر می گرچه نمی

توانـد   شناختی منطقاً انواع مستقلی از معنا هستند و بنابراین معتقدم زنـدگی بشـری مـی   غایت

رسد که زندگی انسان پـیش   به عقیدۀ من ممکن به نظر می. وع معنا داشته باشدبیش از یک ن

شناختی مثبت باشد، و یا فاقـد  شناختی مثبت و فاقد معنای غایتاز مرگ دارای معنای ارزش

شناختی مثبت باشد؛ همچنین ممکن به نظـر  شناختی مثبت و دارای معنای غایتمعنای ارزش

_____________________________________________________________ 
1. axiological     
2. teleological 
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بـرای توضـین   . هر دو نوع معنا یا دارای هر دو نوع معنا باشد رسد که زندگی بشری فاقد می

 :کنم ها تعریف زیر را پیشنهاد می آخرین مورد از این امکان

زنــدگی بشــری دارای معنــای کامــل مثبــت اســت اگــر و فقــ  اگــر هــم دارای معنــای  ( کم)

 .شناختی مثبت باشدشناختی مثبت و هم دارای معنای غایتارزش

های مسیحی در خصوص معنـای زنـدگی در    خواهم از برخی از دیدگاه یدر این مقاله م

 .این سه معنا بحث کنم

علاوه، گرچه خودب زندگی بشری یک متن یا سخن نیست اما رویدادهایی که زندگی به 

های بشـری چیزهـای   ها از زندگی توانند روایت شوند و روایت از آنها تشکیل شده است می

 0روایـت ای بـرای یـک فـرا    کـم موضـوع بـالقوه   اریخ نژاد بشر نیز دستت. زبانیِ بامعنا هستند

هـای بشـری آنهـا را واجـد معنـای مثبـت در       ها از زندگی البته همۀ روایت. زبانیِ بامعنا است

برای مثال روایتی ممکـن اسـت زنـدگی    . دهند تر تعریف شده، نشان نمییکی از معانی پیش

 (7)«ته، پر از خشم و هیـاهو اسـت، هـیچ معنـایی نـدارد     داستانی که ابلهی آن را گف»بشری را 

توصیف کند، یا روایتی ممکن است زندگی بشری را فاقد معنای مثبـت از سـه نـوع معنـایی     

را معرفـی   ایهـای بشـری  هـا زنـدگی   اما برخی از روایـت . تر برشمردیم، نشان دهدکه پیش

حیت دینی است که در آن تـاریخ  از آنجا که مسی. کنند که واجد این سه نوع معنا هستند می

های انجیل  برای مثال داستان. شونداین دین پدیدار می هایها در حکایت مهم است، روایت

هایی از زندگی بشری هستند که معنای خاصی برای مسـیحیان   دربارۀ زندگی عیسی، روایت

 .دارد

کـنم   سـت، فکـر مـی   ابـراز کـرده ا   (0)من با اتخاذ نظری که اخیراً نـیکلاس وُلتبرِسْـتورف  

انـد کـه بـرای آشـکار     از عیسی دانسته شـده  هایی توصیفبه بهترین نحو »های انجیل  روایت

واقعـاً چـه اتفـاقی افتـاد،      (4)کردن اینکه او واقعاً که بود و در زنـدگی، مـرگ و رسـتاخیزش   

ربـارۀ  د هـای مـرده   یقینبه نام  (1)مانند بخشی از کتاب اخیر سایمون شاما (8)«.اند طراحی شده

هـای انجیـل در برخـی جاهـا     های آبراهام، آنچه روایت در دشت (7)مرگ ژنرال جیمز ولف

_____________________________________________________________ 
1. metanarrative 
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بلکه ایـن اسـت کـه آنهـا، خـواه       روی دادنداین نیست که امور به فلان نحو »کنند  اظهار می

ــه خــوبی مــیروی داده باشــند خــواه روی نــداده باشــند،  ــه آن نحــو  توانســتند ب روی داده ب
به نحوی که روایت شد، برای پیروان مسیحی او این است  ،توصیف عیسیاهمیت  (5)«.باشند

هـای زنـدگی خودشـان     دهـد کـه روایـت    که این توصیف الگویی را در اختیار آنان قرار می

البته این نظر که زنـدگی مسـیحیان   . دهد، با آن منطبق شود باید، تا آنجا که شرای  اجازه می

شنایی در معنویت مسیحی است؛ این نظـر در کتـاب   باید شبیه زندگی عیسی باشد موضوع آ

سـورن  . با اسـتحکام خاصـی پرورانـده شـده اسـت      تقلید از مسینبه نام  (3)توماس آ کبمپیس

توجهی میان از این نظر برحسب تقابل قابل تمرین در مسیحیتیرکگور در کتابش به نام کی

 .کند تحسین کردن مسین و تقلید کردن از مسین بحث می

زندگی مسین اینجا روی زمین »، تمرین، نام مستعار نویسندۀ (01)کلیماکوس-ر آنتیاز نظ

ایـن   (00)«.الگوست؛ من و هر مسیحی باید بکوشیم تا زندگی خـود را شـبیه آن شـکل دهـیم    

او بـه مـا   . درخواست سخت است زیرا شباهت باید تا آنجا که ممکـن اسـت نزدیـک باشـد    

معناست که زندگی شما تا آنجا که بـرای زنـدگی بشـری    تقلیدکننده بودن به این »گوید  می

مسیحی که باید از او تقلید کرد مسین باشکوه پس از  (07)«.امکان دارد، شبیه زندگی او باشد

رو، تقلیدکننـده از مسـین    از این . نیست، بلکه مسین مصلوب تاریخ بشری است (00)بازگشت

 .باید با مسین در خواری و خفتش هماهنگ شود

از معانی این هماهنگی آمادگی برای رنج کشـیدن اسـت آنگونـه کـه مسـین رنـج        یکی

گوید مسین آزادانه اراده کـرد کـه فـردی خـوار باشـد زیـرا او        کلیماکوس می-آنتی. کشید

در هر نسلی مجبـور اسـت از آن رنـج بکشـد و بایـد از آن       حقیقتخواست آنچه را که  می»

لیدکنندگان از مسین باید بخواهند که رنجی شـبیه رنـج   بنابراین تق (04)«.رنج بکشد، بیان کند

رنـج  »: دهد که این شباهت مسـتلزم چیسـت   کلیماکوس توضین می-آنتی. او را تحمل کنند

هـای گریزناپـهیر نیسـت،    ای شبیه رنج مسین به معنای تحمـل صـبورانۀ رنـج    کشیدن به شیوه

به عنوان یک مسـیحی یـا اگـر     های مردم است زیرا انسانبلکه به معنای رنج کشیدن از بدی

توانـد   بنابراین او می: کند که کار خوب انجام دهد خواهد مسیحی باشد اراده و تلاش میمی

اما از آنجـا کـه فـرد     (08)«.کردن کار خوب اجتناب کند  از این رنج با دست کشیدن از اراده
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ل تلاش برای انجـام  کردن کار خوب دست بکشد، او دقیقاً به دلی  مسیحی حق ندارد از اراده

 .کار خوب باید با کمال میل از بدی رنج بکشد

متوقــف شــدن بــا امکــان »هماهنــگ شــدن بــا مســین در خــواری و خفــتش بــه معنــای  

کنـد کـه چگونـه انـواع      گـویی توصـیف مـی   کلیماکوس با بهله-آنتی. نیز هست (01)«آزردن

. د از او آزرده شـوند هـای محتـرم اگـر معاصـر مسـین بودنـد ممکـن بـو         گوناگونبی از انسان

آیـا  . اش چـه کـرده اسـت؟ هـیچ     او برای آینـده »: شخص خردمند و عاقل ممکن بود بگوید

شـخص روحـانی ممکـن     (07)«.دورنماهای زندگی او چیست؟ هـیچ . شغل دایمی دارد؟ خیر

فیلسوف ممکن بود از او به این . محکوم کند (05)«فریب یک شیاد و عوام»بود او را به عنوان 

معدودی کلمات قصـار، چنـد سـخن    »انتقاد کند که فاقد یک نظام است و فق  دارای دلیل 

هـا را اغفـال    کند و بـا آنهـا تـوده    حکیمانه، و چند حکایت است، که دایماً تکرار یا مرور می

هـای دیگـر او را مسـخره کننـد و ناسـزا       و اشخاص دیگر ممکـن بـود بـه شـیوه     (03)«.کند می

تواند به ایمان مسـیحی   کند که هیچ کس نمی کلیماکوس تأکید می-حال آنتی با این. بگویند

انسـان از امکـان   »گویـد   او مـی . کامل برسد بدون اینکه ابتدا بـا امکـان آزردن مواجـه شـود    

آورد یا به ایمان، اما هرگز جز از طریق امکان آزردن، بـه ایمـان    آزردن، یا به آزردن رو می

توانند انتظار داشته باشـند کـه کسـانی     ان از مسین نیز میاز این رو تقلیدکنندگ (71)«.رسد نمی

 .اند رو به آزردن آورند نه رو به ایمان، آنان را آزاردهنده بدانند که انتخاب کرده

هـا را بـرای تـلاش در جهـت     بنابراین تقلیدکنندگان از مسین باید رنـج کشـیدن از بـدی   

کسانی کـه  . که آزاردهنده دانسته شوندبینی کنند و انتظار داشته باشند  انجام کار خوب پیش

خواهند به عنوان پیرو به مسین بپیوندند باید از شـرایطی کـه بـر اسـاس آن مقـام مریـدی       می

دقیقـاً بـه   »کلیماکوس آنان باید -از نظر آنتی. ای داشته باشندبینانه شود، آگاهی واقعاعطا می

قرار گیرند و اگر ممکن باشد حتی اندازۀ مسین، فقیر و حقیر شوند و مورد توهین و تمسخر 

تر، زیرا علاوه بر این، طرفدار چنین فرد حقیری هستند که هر شخص عاقلی از او کمی بیش

اگـر برخـی از تقلیدکننـدگان از مسـین در معـرض چنـین رفتـاری قـرار          (70)«.کند دوری می

ارش را داشـته  تواننـد توقـع یـا انتظ ـ    نگیرند، این باید نتیجۀ بخت خوشی باشد که آنـان نمـی  

 .خواهد با این شرای  به مسین بپیوندد کنندۀ صرفی نمی هیچ تحسین. باشند
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 کلیمـاکوس - آنتـی  دارد؟ وجـود  صـرف  کننـدۀ تحسـین  و کننـده  تقلیـد  میان تفاوتی چه

 کننـده  تحسـین  ولـی  باشدکوشد  می یا هستکند اش میآنچه تحسین کننده تقلید»: گوید می

 آنچـه تحسـین   کـه  یابـد  درنمـی  ناآگاهانـه  یـا  آگاهانه دارد و می نگه جدا شخصاً را خودش

 (77)«.باشـد  بکوشـد  کـم  دسـت  یـا  باشـد  شـود تحسین مـی  آنچه که خواهداز او می شود می

 بـه  کننـده و تقلیدکننـده  تحسـین  متقابـل  هـای  واکـنش  در باید نحو آشکارترین به را تفاوت

 حمایـت  آنهـا  از خواهـد  می فق  صرف کنندۀتحسین. دید بودن مرید عملی و سختب لوازم

 چشـم  چیـز  هـیچ  از کنـد،  نمـی  فداکاری کنندهتحسین» کلیماکوس- آنتی نظر از. لفظی کند

 آنچـه  دهـد،  نمـی  شـکل  تغییـر  را اشزندگی کشد، نمی دست دنیوی چیز هیچ از پوشد، نمی

 ت،کلمـا  بـا  امـا  ــ ـ کننـدۀ آن باشـد   بیـان  اشزنـدگی  دهد نمی اجازه نیست، شودمی تحسین

 قائـل  مسـیحیت  بـرای  بـالایی  بسـیار  ارزش ناپـهیر خسـتگی  نحـو  بـه  هـا  تضـمین  و هـا  عبارت

 حقانیـت  کلمـات  بـا  نیـز  او کـه  تقلیدکننـده  صـرف،  کننـدۀ تحسـین  بـرخلاف  (70)«.شـود می

 و اخـلاق  در خصـوص  آمـوزۀ مسـیحی  » از اطاعـت  جهـت  در کنـد،  مـی  تأییـد  را مسیحیت

بـه دنیـا، دسـت کشـیدن از امـور دنیـوی، و از        و خواست مسیحیت برای عـدم تعلـق   وظیفه،

ــتگی ــه (74)«خودگهش ــی عمــل قاطعان ــد م ــی .کن ــاکوس -آنت ــه کلیم ــه ب ــی طعن ــد م  افزای

 .شوند می عصبانی راستین کنندۀتقلید از مطمئناً صرف های کنندهتحسین

. پهیرنـد  نمی بودن مرید لوازم را دربارۀ افراطی یرکگوریِکی دیدگاه این مسیحیان همۀ

تـرین تفسـیر از مقتضـیات    گیرانـه مسیحی را نزدیک بدانیم به سخت مشخصاً ا اگر زندگیِام

 در کـه  عیسـی  از توصـیفی  بـا  شـان  زنـدگی  هـای  روایـت  منطبـق کـردن   بـه  مسیحیان دعوت

 نظـر  بـه . آموزیممندرج است، درس لازم را دربارۀ معنای این زندگی می انجیل های روایت

بـه   مسـین،  از موفـق  تقلیدکننـدۀ  زندگی که ندارد وجود فرض این در مشکلی هیچ رسد می

 انجـام آن شـده   بـرای  کوشش خوب و کار وقف اراده کردن یرکگوری آن، کهمعنای کی

 در اشـکالی  امـا . دارد مثبـت  شناسـی  غایـت  دربردارد، معنای احتمالاً که رنجی رغماست، به

 ماننـد   زندگی برسد، هر یانپا به جسمانی مرگ این زندگی با اگر که دارد وجود فرض این

 بـرای  هـا  ایـن زنـدگی   از برخی رسد می نظر به زیرا نیز دارد، مثبت شناختی ارزش معنای این

 عیسـی،  دنیـوی  زندگی البته اما. نیستند خوب روی هم رفته کنندمی اداره را آنها که کسانی
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. شـود  مـی  الاشـک  همـین  باعـث بـروز   رسید، پایان به بار خفت مرگ و وحشتناک رنج با که

 پایـان  بـه  جسـمانی  مـرگ  بـا  عیسی زندگی که این است سنتی مسیحیِ ایمان از بخشی ولی

 بـازگردد ادامـه   بـا شـکوه   او کـه  زمـانی  تـا  و کـرد  پیدا ادامه او رستاخیز از بعد بلکه نرسید،

 خـود  زنـدگی  ماننـد . است خوب روی هم رفته برای او زندگی این از این رو یافت؛ خواهد

یرکگـوری  کـی  مسین، بـه معنـای   موفق از کنندگان تقلید از برخی کم دست گیزند عیسی،

 در مـرگ  از پـس  شـان  زنـدگی  اگـر  فقـ   بـود،  خواهد خوب آنان برای آن، روی هم رفته

 جسـمانی  مـرگ  از پـس  بقا که رسد می نظر به بنابراین،. کند پیدا ادامه اخروی حیات نوعی

 همـۀ  زنـدگی  بـرای  مثبـت  کامـل  رو معنای این زا و مثبت شناختی ارزش معنای تأمین لازمۀ

نمونـۀ   یـا  الگـو  اسـت، بـا   در توان بشر که آنجا تا آنان، زندگی های روایت که کسانی است

ــت در عرضــه شــده ــل هــای روای ــدگی از انجی ــق عیســی زن ــه منطب ــه اســت، البت  کــه آنگون

 .فهمدمقتضیات چنین انطباقی را می یرکگورکی

 در خصـوص  را رسـتگاری داسـتانی   تاریخ کیهانیِ روایتافر از طریق همچنین مسیحیت

 (78)او شـبیه  و خـدا  صورت به ها انسان آفرینش با داستان این. کند می بیان بشر نژاد سرنوشت

 گناهکـار  بشـریت  و شود می بشر کامل طور به پسر خدای در آن که تجسد،. شود می شروع

 شـدۀ  داده وعـده  ظهـور  بـا  داسـتان  ایـن . است کننده از داستانتعیین بخشی کند، می آزاد را

 جزئیـات  دربـارۀ  هـا  پرسـش  برخـی  در مـورد  مسـیحیان . رسـد  می خود اوج به خدا پادشاهی

 اگـر  کننـد؟  مـی  پیـدا  نجـات  سـرانجام  ها انسان همۀ آیا. اختلاف نظر دارند رستگاری تاریخ

اما طرح کلـی   باشند؟ مطرود آنان است که کرده مقدر خدا آیا کنند، نمی پیدا نجات برخی

داستان، نگرانی عاشقانۀ خدا را برای بشریت و مشیت الهی را کـه ایـن نگرانـی در آن نشـان     

هـا انجـام داده اسـت    تأکید داستان بر آنچه خدا بـرای انسـان  . کندداده شده است آشکار می

 .کند که آنان از دیدگاه خدا مهم هستندهمچنین آشکار می

اهداف خدا را، هم برای آحاد بشر و هم برای بشـریت  روایت تاریخ رستگاری برخی از 

شـان اجـازه   رود، تـا آنجـا کـه شـرای     از مسـیحیان انتظـار مـی   . کندبه طور کلی، آشکار می

از این رو چنین اهـدافی  . دهد، خود را با این اهداف همسو و برای پیشبرد آنها اقدام کنندمی

شـناختی مثبـت بـه زنـدگی فـرد مسـیحی       توانند در زمرۀ اهدافی باشند کـه معنـای غایـت   می
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اگـر  . کنند که زنـدگی او معنـای کامـل مثبـت داشـته باشـد      دهند و با این کار کمک میمی

دیدگاه مسیحیت در خصوص شکل نمایش بـزرگب تـاریخ رسـتگاری حتـی تقریبـاً درسـت       

ی توانیم با اطمینان فرض کنیم که هـر مسـیحی و در واقـع هـر انسـانی نقـش بامعنـای       باشد می

 .برای ایفا کردن در این نمایش دارد

اما چه باید بگوییم دربارۀ کسانی که از همسو کـردن خـود بـا اهـداف خـدا خـودداری       

میـرد آنگونـه   زیرا پسر انسان می»گوید کند که میاز عیسی نقل می 04:70کنند؟ مَرقسُ می

بـرای او بهتـر   ! کندکه برایش نوشته شده است، اما وای بر کسی که به پسر انسان خیانت می

بهتر بود که به دنیا نیامده بود، پـس زنـدگی او    (71)اگر برای یهودا« .بود که به دنیا نیامده بود

ایـن  . شـناختی مثبـت اسـت   روی هم رفته برای او خوب نیست و بنابراین فاقـد معنـای ارزش  

در رد مطلب در مورد یهودا بر اساس این فرض سنتی درست است که او در حالی مـرد کـه   

اما بر اساس فـرض رسـتگاری   . برداهداف خدا استوار بود و بنابراین تا ابد در جهنم رنج می

کند و نجات آورد، خود را با اهداف خدا همسو می، حتی یهودا سرانجام رو به خدا می0عام

اگر قرار باشد چنین اتفـاقی روی دهـد حتـی زنـدگی یهـودا در نهایـت هـم معنـای         . یابدمی

در ایـن صـورت، ایـن    . شناختی مثبـت ختی مثبت خواهد داشت و هم معنای غایتشناارزش

 .مطلب که برای یهودا بهتر بود به دنیا نیامده بود درست نخواهد بود

کنـد کـه از دیـدگاه    اسـتدلال مـی   (77)در بحثی مهیج دربارۀ معنای زندگی، تامبس نبیْگبـل 

وقتـی شـما گـویی از    »: گویـد او مـی . تها فاقد اهمیت یا معناسمستقل و عینی زندگی انسان

شـاید حتـی    –ای که با این زندگی چون زندگی شماست داری ارتفاع بالا، جدا از درگیری

نگـری، ممکـن اسـت احسـاس     هایـت مـی  بـه کوشـش   –جدا از یکی بودنت با نـژاد بشـری   

هـایش و  همدردی خاصی با گدای بـدبخت بکنـی، ممکـن اسـت لـهت انـدکی از کامیـابی       

اگـر او  »دهـد  امـا نیگـل ادامـه مـی     (75)«.هایش احسـاس بکنـی  کمی در مورد ناکامینگرانی 

شکست بخورد آنقدر اهمیت نخواهد داشت، و شاید حتی اهمیت کمتری داشته باشـد اگـر   

کنم مسیحیان کار خوبی خواهنـد کـرد اگـر در    من فکر می (73)«.او اصلاً وجود نداشته باشد

_____________________________________________________________ 
1. the universalist assumption 
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از نظر آنان دیدگاه عینی دیـدگاه  . یدگاه عینی مقاومت کنندهای این تصویر از دبرابر جاذبه

گویـد بشـریت آنقـدر    ایمان مسیحیان به آنان مـی . یک خدای عالم مطلق و کاملاً خیر است

برای چنین خدایی مهم است که او آزادانه انتخاب کرد که به خاطر آن تجسـد پیـدا کنـد و    

 .رنج بکشد و بمیرد

ز آن اجتناب کنند این فرض است که بشـریت از دیـدگاه   دامی که مسیحیان لازم است ا

 0محـوری هـایی حـاکی از یـک انسـان    چنین فرض. ترین چیز یا تنها چیز مهم استخدا مهم

ترین اثر دیدگاه عینی باید نوعی فروتنـی  عام»کند که نیگل ادعا می. کیهانی مغرورانه هستند

تر نیستی، و این واقعیت که چیـزی  همباشد یعنی تصدیق این مطلب که شما از آنچه هستی م

برای شما مهم است، یا اگر شما آن را انجام داده یا از آن رنج برده باشی خوب یا بد اسـت،  

مسیحیان دلایلی برای این بـاور دارنـد کـه     (01)«.واقعیتی است که اهمیت کاملاً موردی دارد

از اهمیـت کـاملاً مـوردی    کنـد دارای اهمیتـی بـیش     هایی که نیگل ذکر میآن نوع واقعیت

هـایی بـه خـوبی ممکـن اسـت      هستند، اما آنان باید با فروتنی تصدیق کنند که چنین واقعیت

هـای دیگـری کـه خـدا از آنهـا آگـاه اسـت داشـته          اهمیت کیهانی کمتری نسبت به واقعیت

ن آن آنچه انجـام داد  ها دربارۀ مسیحیِ متعادل، واقعیت انداز به عبارت دیگر، از چشم. باشند

ها خوب یا بد است، اهمیتی کیهانی دارند زیـرا خـدا بـه آنهـا      یا رنج بردن از آن برای انسان

از  هـایی بـیش   دهد، اما مسیحیان حق ندارند تصور کنند که خدا به چنین واقعیـت  اهمیت می

هـای بشـری و    زنـدگی . دهـد  افتد اهمیت مـی هر چیز دیگری که در جهان مخلوق اتفاق می

 .اما در مورد اهمیت آنها نباید مبالغه کرد. به طور کلی اهمیت عینی دارندزندگی بشری 

شود  های آنان استنتاج می همچنین مسیحیان در مورد قطعیت معانی زندگی که از روایت

دهنـد   های انجیل اجازۀ تفسیرهای گوناگون و اغلب متعارض را می روایت. نباید مبالغه کنند

وقتـی تفسـیرهای معقـول در تعـارض     . یرها صورت گرفته استو در طول تاریخ نیز این تفس

بـه عـلاوه، ادیـان    . گیرند، اطمینان به درستیِ انحصاری یکی از آنها باید کاهش یابد قرار می

. گویندهای معقولی دربارۀ معانی زندگی می های غیردینی، داستان بینی دیگر، همچون جهان

_____________________________________________________________ 
1. anthropocentrism 
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ــیح ــالش مس ــا چ ــه ب ــۀ  یان در مواجه ــای دوگان ــ ه ــاری رتکث ــول و  درون انگ ــیحیِ معق مس

معـانی زنـدگی    هنگام مطرح کـردن ادعاهـایی دربـارۀ    ادیانی معقول، بایدانگاری بین کثرت

تـوان بـه آنـان حـق داد کـه بـاور کننـد        کنم می فکر می. رویکرد اعتدال معرفتی اتخاذ کنند

امـا  . کننـد  معـانی زنـدگی را فـراهم مـی     مسیحی بهترین داسـتان موجـود دربـارۀ   های  روایت

معتقدم که ادعاها در خصوص فراهم کردن داستان کامل، فق  با تـرس و لـرز بایـد مطـرح     

کند، نباید آنقدر اطمینان به مسـیحیان   هنگامی که مسیحیت معانی زندگی را تأمین می. شوند

دیگـر   شـان را جـدا و بـالاتر از همـۀ    ای پیدا کنند به اینکه داستان بدهد که گرایش مغرورانه

 (00).بع شناخت معانی زندگی قرار دهندمنا
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Chapman University Conference on The Meaning of Life in the World Religions, 
edited by Joseph Runzo and Nancy M. Martin. 

 مقاله فوق که کمی در آن بازنگری شده است این مقاله روایتی است از قسمت سوم

2. William Shakespeare, Macbeth V. v. 26-28. 
0. Nicholas Wolterstorff کایی، از تبار هلندی، کـه اکنـون   دان آمریفیلسوف و الهی( 0307 -)؛

 .م. استاد بازنشستۀ الهیات فلسفی در دانشگاه یِیل است

4. resurrection ؛ اشاره است به این اعتقاد مسیحی که عیسی سه روز پس از مصلوب و کشته شدن

 .م. زنده شد
5. Nicholas Wolterstorff, Divine Discourse (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995), p. 259. 

1. Simon Schama م. مورخ انگلیسی و استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک( 0348 -)؛. 

7. General James Wolfe هــای در دشــت 0783ژنــرال بریتانیــایی کــه در ســال ( 0777-0783)؛

 .م. آبراهام در کبک کانادا نیروهای فرانسوی را شکست داد و در همین جنگ کشته شد
8. Ibid., p. 257. 

3. Thomas à Kempis م. راهب آلمانی( 0051/0073 -0470)؛. 

01. Anti-Climacusآخـرین  . های مستعار چاپ کـرد هایش را با نامیرکگور برخی از کتاب؛ کی

کلیمـاکوس را بـرای آن   -است که نام مستعار آنتی( 0581) تمرین در مسیحیتکتاب از این دست 

 .م. در نظر گرفت
11. Soren Kierkegaard, Practice in Christianity, ed. Trans. Howard V. Hong and 
Edna H. Hong (Princeton: Princeton University Press, 1991), p. 107. 
12. Ibid., p. 106. 

00. the second coming مندانـه  ؛ اشاره است به این اعتقاد مسیحی که عیسی در آخرالزمان شـکوه

 .م. شتبازخواهد گ
14. Ibid., pp. 34-35. 
15. Ibid., p. 173. 
16. Ibid., p. 39. 
17. Ibid., p. 43. 
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18. Ibid., p. 46. 
19. Ibid., p. 48. 
20. Ibid., p. 81. 
21. Ibid., p. 241. 
22. Ibid. 
23. Ibid., p. 252. 
24. Ibid. 

78. in God’s image and likeness ا گفت آدم را به صـورتمان  و خد»در کتاب مقدس آمده است ؛

(our image)    و موافـق شـبیهمان(our likeness)         بسـازیم تـا بـر ماهیـان دریـا و پرنـدگان آسـمان و

پس خدا آدم را به . خزند حکومت کند حیوانات و بر تمامی زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می

حی با استناد بـه ایـن آیـات    متکلمان مسی(. 77و  71پیدایش، باب اول، آیات )« صورت خود آفرید

از نظـر متکلمـان   . اسـت  (Similitudo Dei)و شبیه خـدا   (Imago Dei)گویند انسان صورت خدا  می

کاتولیک صورت الهی انسان در جریان گناه نخستین و هبوب آدم وضوح خود را از دست داد امـا  

ل تعمیـد آن را دوبـاره بـه    ولی شباهت انسان به خدا از بین رفت و انسان فقـ  بـا غس ـ  . از بین نرفت

در خصوص اینکه صورت الهی انسان عبارت از چیست آراء گوناگونی بیان شـده  . آورد دست می

متکلمـان  . توان به اختیار، عقل، بساطت نفس و فناناپهیری نفس اشاره کـرد  است که از آن میان می

ت معتقـد  کـارل بـارْ  . ننـد ک تر تأکید میپروتستان بر تأثیر مخرب هبوب در صورت الهی انسان بیش

است که گناه نخستین باعث شد تا انسان به طور کامل صورت الهی خویش را از دسـت بدهـد امـا    

و  (material image)دانـد و بـا تمـایز نهـادن میـان صـورت مـادی         امیل برونر نظر او را افراطـی مـی  

ود را از دسـت  گوید انسان در جریان هبوب، صورت مادی خ ـ می (formal image)صورت صوری 

ژان کالوَن نیز معتقد بـود کـه بـه رغـم گنـاه نخسـتین هنـوز        . داد ولی صورت صوری را حفو کرد

عبـارت آخـر از آیـات مـهکور را بـه عینـه در       . بخشی از صورت الهی در انسان بـاقی مانـده اسـت   

شرح ایـن حـدیث    برای «.انَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ علی صورَتبه».: توان مشاهده کرد احادیث اسلامی هم می

 :بنگرید به

 .مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران. شرح چهل حدیث( 0070)خمینی، روح الله 

 .100-7ص  



/معنای زندگی در مسیحیت  33  

 

71. Judas یهودای اسخریوطی یکی از دوازده حواری عیسی بود که به ازای سی سکۀ نقـره بـه او   ؛

یـرون اورشـلیم راهنمـایی کـرد و بـا      او سربازان رومی را بـه زیتونسـتان جِتسبـمانی در ب   . خیانت کرد

 .م. پس از مصلوب شدن عیسی خود را به دار آویخت. بوسیدن عیسی او را به آنان شناساند

77. Thomas Nagel م .فیلسوف آمریکایی و استاد بازنشستۀ دانشگاه نیویورک( 0307 -)؛. 
28. Thomas Nagel, The View from Nowhere (New York and Oxford: Oxford 
University Press, 1986), p. 216. 
29. Ibid., p. 216. 
30. Ibid., p. 222. 

کــارتی بــرای نظرهــای مفیدشــان دربــارۀ مطالــب ایــن مقالــه رایــت و کبیــت مــکاز بیــل وِیــن .00

 .سپاسگزارم

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


